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 آموز بودن چه کیفیتی دارد(؟  )دانش  ی تربیت معلمتبیین اهمیت جایگاه »آگاهی« در فلسفه 

 1حبیب کارکُن بیرق 
 1403/ 17/7پذیرش:                    8/7/1403دریافت:

 چکیده

ی تربیت معلم ی راه اوستت  ییی از واای  فلست هآموز رکن رکینی در تعلیم و تربیت استت که در وو  مت  تتری،، وون نششتهنوع نگرش معلم به دانش

اه »آگاهی« تبیین اهمیت جایگتیلیلی به نگارش درآمته،  -هتف از تألی  این مشاله که به روش توصتی ی آموز استت  ی دیتگاهی صتیی  نستبت به دانشارائه

آموز وی ذهن دانشمعلم به لیاظ فلست ی هی  راهی نتارد برای اببا  اینیه آیا که  های پژوهش اجمالاً حاکی از آن استت استت  یافته ی تربیت معلمدر فلست ه

با   عاو ی   هستتتتنت  بنابراین، معلم بایت از من رآموزان نیز ماننت ما دارای ذهن  ها ازجمله دانشدارد یا خیر، اما شتتتیودی  وی در ما وجود دارد که دیگر انستتتان

شتود  با ونین فرض و  نگرشتی استت که راه نه برای آموزش صترف، بلیه برای تربیت انستانی فراهم می دهت     رار  جای او  را به آموز همتلی کنت و خوددانش

نیاز از ذکر رزشتتیابی و     دارد که برای آشتتنایان با میاتب تربیتی بی ی ای درستتی، روش تتری،، نیوهتردیت، ونین نگرشتتی نتایب بستتیار میمی در برنامهبی 

 است 

  آموزآگاهی، ذهن، تربیت معلم، دانش: کلید واژه ها
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___________________________________________________ نوین فصلنامه آموزش پژوهی    

 بیان مسئله 

م اهیم ذهن، و تربیت معتشتنت که برخی ارتباوا   ابل توجه بین  تعلیم یهاستتتت که فهستتت همت  و تربیت دارد  »ذهن« جایگاه بستتتیار میمی در تعلیم

رارد برای شتت اف و تعلیم  1معرفت دانت که بستتیاری از ورفتاران میرا  ستتازی این راب،ه، ییی از نیا  شتتایان توجده جتدی را این می و تربیت وجود دارد  شتتا

اً از وریق نوع خاصتتی از تعلیم و تربیت عشهنی غرب معتشتنت که از یک ن ر میم، تعلیم و تربیت »رشتتت ذهن« استتت  با توجده به این دیتگاه، رشتتت ذهن عمتت

به ن ر   شتود که شتامل دستتیابی به معرفت و فیما ارزشتمنت استت  گروه نوعی راب،ه بین ذهن و تعلیم و تربیت توستر بیشتتر مربیان تأییت شتته استت، اماحاصتل می 

کنت  به عنوان مثا ، افهوون به ن ع ت ستیر »عشلی« از این  اشتاره می   رستت ماهیت آن راب،ه بستیار ت ستیری باشتت  شتا لر به افهوون، جان لاا و جان دیویی می 

ی  که رشت ذهن در درجه   -کنت او  مربوط به عشل است؛ جان لاا به ن ع یک ت سیر »تجربی« استتلا  می  یکه رشتت ذهن در درجه - کنتراب،ه استتتلا  می 

ی استتت؛ و جان دیویی به ن ع   او  مربوط به تجربه  ی او  مربوط به حل مشتتیه   که رشتتت ذهن در درجه -کنت  گرایانه« استتتتلا  می یک ت ستتیر »عملحستتد

ی تربیتی، ستیاستت و عمل به وور ن ریه یگیری دربارهی میم شتایان توجده دیگر این استت که تصتمیمنیته  ( 2001)شترارد، های عملی استت»وا عی« در مو عیت

درستتی، اهتاف  اموری وون دامنه و میتوای برنامه یگیری دربارهگیرد  به عبار  دیگر، تصتتمیمفرض می را پیش  صتتری  یا نتتمنی م یوص خاصتتی از ذهن

  2گیردهن را فرض می ذمتتاو  و رایب  یآموز و معلم، و عمل کهسی استعارهدانش

 سؤالات پژوهش  

 معلم وه جایگاهی دارد؟ ی تربیت م یوص »آگاهی« در فلس ه سؤا  اصلی این پژوهش این است که: 

 آموز بودن وه کی یتی دارد؟دانش  سؤا  فرعی پژوهش نیز این است که:

 پژوهش   روش

 تیلیلی است اده شته است  -در این مشاله ن ر به میتوای فلس ی بیث از روش توصی ی 

 هایافته

 پردازیم  می ی ذهن معاصر ماهیت آگاهی در فلس هابتتا به بیان تعری  یا 

 ماهیت آگاهی 

 را آن توانیممی  که است ویزی ترینبتییی  هم نویست: »آگاهی بلیمور می ی ذهن معاصر است  سوزان  ها در فلس هترین واژهاز کلیتی   3م یوص آگاهی 

آگاهی همان ویزی »نویست: « می تی دارد؟کی یداش بودن وه  خ دی معروف خود »در ابتتای مشاله 4تام، نیگل  (  1387دشوارترین« )بلیمور،  هم و کنیم بررسی 

شناس زیست  7ی م، هاکسلات   (1996،  6) والمرز (نیز بر همین عشیته است دیویت والمرز  (   2004،  5)ناگل ت«  کنمی   بغرنب بتن را وا عاً-ی ذهنله أاست که مس

 :  در باب آگاهی نوشت 1866در سا   -متافع داروین

پتیتار  که است ناپذیرتبیین   تر همان افتت،اتد اق می  عصبی  ی تیریک بافتنتیجه در آگاهی  از حالتی  به عنوان گیرحت وشم این تا  ویزی وگونه اینیه

 (  1996) هاکسلی،  جادو کشیت وراغ دست بر که عهءالتدینهنگامی  جادو  وراغ شتن غو 

 
1.  knowledge 

  ;1401فلس ی     یه و تربیت  انتیشهای آن در تعلیم و نشت دلالت  «ذهن همچون رایانه»  یکارکنُ بیرق حبیب  تبیین استعاره، ر ا:  تعلیم و تربیتبرای اوهع بیشتر در باب نشش ذهن در   - 2

 انتشار در همان نشریه «، پیشهای آن در تعلیم و تربیتهای »ذهن« و استنتاج دلالت تبیین استعارهی »؛ همچنین مشاله190- 175 (:2) 2
ی ذهن در فارسی جا افتاده، ما هم از همین معاد    یشی نیست، اما با توجه به اینیه در ادبیا  فلس ه ی د است که ترجمه « consciousness»ی  لازص به ذکر است که »آگاهی« ترجمه  - 3

 تر، شعور و فیم باشت  کنیم  شایت معاد  د یق است اده می 
4 . Thomas Nagel 
5 .Nagel 
6 . Chalmers 
7 . Huxley 



 ی تربیت معلمتبیین اهمیت جایگاه »آگاهی« در فلس ه _____________________________________________________________________

شیاف تبیینی این    است   فیلسوف ذهن معاصر  ،2و ابتاع جوزف لوین   شیر  یافته«  1نی ذهن به »شیاف تبیی  یفلس هدر  همان ویزی است که امروز  بیان  این  

فریتنبرگ و ی روش علمی و با است اده از فراینتهای فیزییی میانییی تونی  داد« )ی ذهنی انسان را به وور کامل به وسیله توان تجربهوا عیت است که »نمی 

از ن ر     (2007،  4) هورست فیزییی    فراینتهای   و   اعیان  به   میم  ذهنی   یپتیته  ونتین  3ناپذیریتیویل   شیاف تبیینی یعنی (  به عبار  دیگر،  1395سیلورمن،  

ی سازوکار عمل مغز و اعصاب برای تبیین این نیته که ورا ما اصولاً آگاهی پتیتاری داریم و ورا آگاهی پتیتاری ما به نیوی لوین، داشتن اوهعا  درباره

لوین معتشت است که برخهف این بیان دیگر،  که در آنیا  O 2Hهمانیا آب باموجود در علم، ماننت این  5هایهمانی است که اکنون هست کافی نیست  به 

آیت، یا ورا نمک وعاص  توان تونی  داد که ورا آب درصت درجه به جوش می توان با توسدل به ساختار شیمیایی آب تبیین نمود )مثهً می های آب را می ویژگی 

ی درد نیست  بنابراین، همواره میان حالا  فیزییی مغز و ی مغز انسان  ادر به تونی  کی یت پتیتارشود(، اودهعا  فیزییی و عصبی دربارهدر آب حلد می 

آگاهی نیز   6گینکالین مکاز همین روست که  های تجربی  ابل پر شتن نیست حالا  ذهنی شیافی پرناشتنی وجود دارد که با پیشرفت علم و افزایش داده

 نویست: دانت و می می  بتن-ذهن یدشوار مسأله خشرا ب

پتیت    مرووبی خاکستری  از مادده رنگارنگهای مغزی وابسته باشنت؟ وگونه ممین است پتیتارشناسی  های آگاهانه به حالت وگونه ممین است حالت 

آگاهی است، اما به ن ر  دانیم که عمهً مغز مبنای علدیاکننت؟ ما می ها سلو  عصبیا من رداً فا تا آگاهی وگونه آگاهی سوبژکتیو ایجاد می آیت؟     تجمدع میلیون 

شود، اما در باب به شراب آگاهی تبتیل می  فیزییی کنیم که آبا مغز توانت ونین باشت نتاریم     ما به نوعی احساس می رست هی  فیمی از اینیه وگونه می می 

 (  2004) مک گین، رسیم     ماهیدت این تبتیل به جایی نمی 

 کنت: گین بیان می ور مک پ، از نشل سخن مشی7ایان ریونزکرافت  

تر، والش مذکور  توانت در یک جیان کامهً فیزییی وجود داشته باشت؟ به وور د یقکنت: تبیین کنیت که آگاهی وگونه می گین والشی را بیان می مک

 ؟ ( 2004، ) کرافتتوانت در یک جیان کامهً فیزییی وجود داشته باشت تبیین این م،لب است که آگاهی پتیتاری وگونه می 

 نویست: ی آگاهی می من نیز در باب مسأله سوئیت

هایی گرایانه داشتنت در  رن بیستم خشمگین کرده است: ذهن انسان بابت کرده که نسبت به تماص تهش ای را که ت یدر وبیعتای است که فهس ه این مسأله

 (   1394من، کنت )سوئیتت به صور   ابل توجدیی مشاومت می گیرد تا ماهیدت و عملیدا  ذهن را از ن ر علمی تبیین کنکه صور  می 

فریتنبرگ و ها در مغز حاصل می شود« )ای از نورونپژوهی ن ر بر آن است که آگاهی از فعدالیت هماهنگ مجموعه لذا گروه »به وور کلدی در عصب

، م یومی پیچیته است و تعری  واحتی که مورد توافق همه باشت، آگاهی »ا  (، اما از من ر فلس ی ونین نگرشی با اشیالاتی مواجه است، زیر1395سیلورمن،  

فریتنبرگ    (1996، 9) والمرز کنتتوصی  می  8  والمرز نمن اشاره به دشواری تعری  آگاهی، آن را »کی یدت ان سیا تجربه«(همان)در این باره وجود نتارد« 

 (  1395فریتنبرگ و سیلورمن، انت )های ذهنی« دانسته »و وف ذهنیا فرد بر حالتو سیلورمن نیز پ، از نشل توصی  والمرز، آگاهی را 

 کنت:  آن را به صور  زیر تعری  می  10جان سر ونانیه ذکر شت گروه شایت نتوان از آگاهی تعری  جامع و مانعی ارائه کرد، اما 

 شونتمی  آغاز شویت،می  رؤیا« ]عمیق[ بیتارخواب »بی  یک از شما کههنگامی  صب  از که ادراکیا احساس هستنت ،11هشیاری  حالا  آن آگاهانه، حالا 

 (  2007) سر ، یابنتشویت، ادامه می نیو دیگری »ناآگاه« می  به یا و  رویتمی  خواب  به کهدر تماص روز تا هنگامی  و 

 
1 . explanatory gap 
2 . Levine 
3 . irreducibility 
4 . Horst 
5 . identities 
6 . McGinn 
7 . Ravenscroft 
8 . subjective quality of experience 
9 . Chalmers 
10 . John Searle 
11 . awareness 
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 نویست: کنت و ونین می روییردی سلبی در باب آگاهی اتدخاذ می 1پاو  تاگارد

هوشی، هیرنوتیزص و غش باشت  در تماص  های صرعی، نربا  مغزی، خواب، بی توانت ناشی از بسیاری از رویتادها ازجمله مرگ، کُما، حمله می   2نبود آگاهی 

   3( 1396هت )تاگارد، داین موارد، فردی که  بهً آگاه بوده، آگاهی خود را از دست می 

کنت: »آگاهی ای وجود نتارد که بتوانت گویای ماهیت آگاهی باشت، آن را ونین تعری  می دیویت پاپینو نیز نمن ا رار به اینیه هی  تعری  عینی و علمی 

 ( 1395دهیم« )پاپینو، هوشی کامل آن را از دست می یا بی  بتونا رؤیاویزی است که ما به هنگاص خوابا 

ی شخصی توانت آنیا را در  الب کلما  به دیگران منتشل کنت، اما نسبت به هر تجربه هر انسانی دارای تجارب شخصی خاصدی است که نمی   تردیت،ی ب

و وون به آن مرتبه برست، اگر گوینت و اگر نگوینت خود   ؛  شیو  رانتن ویست، درنیابتعالم با و ل بگوینت که لذد  یاگر جمله : »نَسَ ی به تعبیر  »آگاه« است؛

های میم انسان است  دیویت والمرز، فیلسوفی که بیشتر کار خود را صرف پژوهش در ماهیت آگاهی کرده است، تا(  لذا آگاهی از ویژگی « )نس ی، بی دریابت

نامت  به ن ر وی مسائل آسانا آگاهی توسدر علم  ابل می 4ی دشوار آگاهی«را »مسألههای آن  یافتن جایی برای آگاهی در دنیایی کامهً فیزییی و تبیین خصلت 

(  دنیایی که  1395هنوز حتدی بخشی از آن مسائل هم حل نشته است )بارمودز،   -از دانشمنتان علما شناخت-بررسی و دستیابی است؛ گروه که به تعبیر بارمودز  

انت  اما در عین حا ، موجوداتی در دنیای ما زنتگی روح و میانییی است، دنیایی که  وانین فیزییی بر آن حاکمبی شناسیم دنیایی  از وریق علوص فیزییی می 

توان عنصر آگاهی را در کننت  سؤا  میم این است که وگونه می کننت که نسبت به بسیاری امور آگاهی دارنت و بسیاری از رختادهای فیزییی را تجربه می می 

 (؟ 1395زاده، رنایی و کرباسی ای جای داد )شیخص فیزییی د  ونین ن ا

 آگاهی پدیداری 

 گونهاین را پتیتاری گاهی   6نات بها است      5پتیتاری ی ذهن اهمیت دارد آگاهی از میان انواع مختل ی که برای آگاهی ذکر شته، آنچه در فلس ه

 کنت:  تعری  می 

 حالت یک یعنی  انت؛تجربی  حالا  پتیتاری  آگاهی  ستنت  حالا  7  تجربی  های ویژگی  پتیتاری آگاهی  های ویژگی  است؛  تجربه  پتیتاری آگاهی 

 آنیا مورد در که هستنت آنیایی  حالت تجربیا یک هایویژگی  باشت  کلیدت داشته را های تجربی ویژگی  که  آگاهانه است لیاظ پتیتاری در صورتی به تنیا

 (  2002بها،  )دارد آن شبیه حالتی  آنیا داشتن گ ت که توانمی  که دارد وجود ویزی

تجربه در اینجا امری کامهً شخصی )سوبژکتیو(   انتازد می   8؟« )حالی( دارد کی یدتی  وه  بودن خ داشی معروف نیگل با عنوان »تعری  فوق ما را به یاد مشاله

توان آن دهت که می خورشیت در حا  غروب است  از تماشای رنگ فلق حالتی به شما دست می فرض کنیت که مشغو   تص زدن در کنار ساحلی هستیت و  است   

توانت با تجارب دیگران، مثهً کسانی که کوررنگی دارنت، کامهً مت او  باشت   ی شما در ونین مو عیتی می ی بصری دیتن غروب خورشیت نامیت  تجربه را تجربه

ی آگاهانه ویزی ی »حا « را برای آگاهی پتیتاری معرفی کرده است  هر تجربهنامنت  نیگل، واژه پتیتاری« می   ی خاص و شخصی را »آگاهی این تجربه

ی دیتن غروب خورشیت  ی آگاهانه کنیت که تجربهگوییت »غروب خورشیت وه حالی دارد«؟ در وا ع بیان می مخصوص به خود )حالی( دارد  هنگامی که می 

ها مت او  است  انواع  ی دیتن غروب خورشیت در فیلمکرده است که مخصوص به شما و آن مو عیت خاص است و مثهً با تجربه  برای شما حالتی را ایجاد

ی پتیتاری وجود دارد  نوشیتن شربت آبلیموی خنک در تابستان گرص حالی مخصوص به خود دارد که با حا  سوارکاری  گوناگونی از تجارب آگاهانه

 
1 . Paul Thagard 

 در اصل ترجمه: خودآگاهی - 2
است و با »آگاهی« مت او  است،   «consciousness-selfی »»خودآگاهی« است اده کرده است  ن ر به اینیه »خودآگاهی« ترجمهمترجم به جای »آگاه« و »آگاهی« از »خودآگاه« و    - 3

زدهم کتاب  عنوان فصل یا  (Mind: Introduction to Cognitive Science)« است اده کرده است  consciousی »با مراجعه به اصل کتاب انگلیسی مشاهته شت که نویسنته از کلمه

 ی فارسی به »خودآگاهی« ترجمه شته است  « است که در ترجمهconsciousnessتاگارد نیز »
4   the hard problem of consciousness 

5 . phenomenal consciousness 
6 . Ned Block 
7 . experiential states 
8 -What it's like to be a bat? 



 ی تربیت معلمتبیین اهمیت جایگاه »آگاهی« در فلس ه _____________________________________________________________________

ی تجارب آگاهانه  ی آنیا وابسته به کسانی هستنت که واجت آنیا هستنت  به عبار  دیگر، نیگل همه انت، اما همه ر نیگل، تجارب آگاهانه متنودعمت او  است  از ن  

دانت »درد داشتن«  سی می دانت  تجارب آگاهانه کامهً  ائم به فرد و اود  شخص هستنت و از من ر سودص شخص  ابل درا نیستنت  تنیا کرا وابسته به فاعل شناسا می 

زنت  فرض کنیم که دانش  ها می ی پتیتاری مثالی در مورد خ داشی اود  شخص تجارب آگاهانه وه حالی دارد که درد کشیته باشت  نیگل برای تأکیت بر جنبه

دهت  ها هنگاص پرواز و ارتباط با جیان خارج رخ می خ داش   ی عمل آنیا یعنی تمامی فراینتهایی را که در مغزها و نیوهای پیشرفت کرده باشت که خ داش تا انتازه

ها  ادر به درا آن  داننت خ داش بودن وه حالی دارد، وراکه خ داش بودن حالتی است که فشر خ داش کامهً بشناسیم و بتانیم  با وجود این، دانشمنتان نمی 

ا آگاهی وجود خواهت داشت، وراکه برای هر فرد حا  خاصدی وجود دارد  با این تلشدی از  ههستنت  اگر آگاهی حالتی اود  شخص و فردی باشت، به تعتاد انسان 

انت و وراحی ابزاری شود و امیان بررسی آن نخواهت بود  ابزارهای علمی همه مبتنی بر نگاه سودص شخصی علم خارج می ی م،العه آگاهی، آگاهی از حوزه

حتدی اگر بتوان ماشینی ورداحی کرد که هماننت خ داش  ادر به (   1395زاده،  رنایی و کرباسی رست )شیخر می علمی و در عین حا  اود  شخص ناممین به ن  

 (  1395فریتنبرگ و سیلورمن، گویت )ی جیان برای خ داش وگونه است به ما نمی ی اینیه تجربهی فاصله باشت، اما این ویزی دربارهمیاسبه

 آموز بودن چه کیفیتی دارد؟  دانش 

معروف نیگل است:    یآموز بودن وه کی یتی دارد(؟ برگرفته از مشالهدانششایت بنا بر تونییاتی که ارائه شت معلوص شته باشت که عنوان فرعی این مشاله )

(  کار معلم 1392، 1می در یادگیری کودکان دارد« )برا، جآورد که نشش میای آموزشی را به کهس می «؟ »هر معلمی فلس هتی دارد اش بودن وه کی یدخ د»

ی درسی، روش تتری، و آموز، برنامهدانشآموز است و ناگ ته پیتاست که بنا به میتب فلس ی یا تربیتی که معلم بتان باور داشته باشت نگاه او به تربیت دانش

درا ماهیت آگاهی برای   گین، مگر اینیه خ داش باشیم  به تعبیر مک تی داردش بودن وه کی یداخ دگاه نخواهیم دانست که  نیز مت او  خواهت بود  ما هی       

توان دانست که  معروف است؛ بتین معنا که وگونه می    3ی »اذهان دیگر«مسأله ما نیز وجود دارد که به  ( 2007،  2)رانلنت( است  1ما »به لیاظ شناختی بسته« 

نامیم صرفاً توان فیمیت که آنچه را که ما افراد انسانی می توان به اذهان دیگر معرفت پیتا کرد؟ وگونه می دیگران نیز ماننت ما دارای ذهن هستنت؟ وگونه می 

بینیم  (؟ تنیا دلیل ما بر وجود اذهان دیگر از راه تمثیل و استشراء است، یعنی ما می 1382نت )شم،،  هایی پیشرفته نیستنت، بلیه وا عاً ماننت ما دارای ذهن هستروبا 

ی  توان استتلالی  یاسی ارائه کرد که اببا  کنت که با مشاهتهگوینت دارای درد، تخیدل، احساس و افیار هستنت؛ ولی نمی کننت و می که مردص مثل ما رفتار می 

 (  5،2013هستنت) هیل  4بینیم، آنیا نیز هماننت ما دارای حیا  ذهنی ها می سانآنچه که از سایر ان

 های شاگردنماروبات 

در باب ردد رفتارگرایی در تتری،، استتلالی به صور  آزمایش    6پردازیم  فنستر ماخر و جی  دی ریچاردسونی بیث به ذکر استتلالی می پیش از ادامه

آن    ی خهصه   ایم کهگذاشته های شاگردنما  روبا    ناص این استتلا  را  جان سر  است  7انت که احتمالاً برگرفته از استتلا  معروف اتاق وینی فیری ارئه کرده 

 ونین است:

ر کنیت  شما همراه ونت همیار به عنوان متخصدصین ارزیابی تتری، کهسی پشت ییی از این ورفه در هر ورف آن تصوی یک کهسی را با دو شیشه 

ی دیگر، یک متصتی در یک ی یک ورفه ای تتری، درس تاریخ هستیت  در سوی دیگر کهس و پشت شیشه ایت و به ات اق آنیا مشغو  مشاهته ها نشسته شیشه 

ای هستنت که توانایی سخن گ تن، نشان دادن ریزی شته های برنامهنتر  شاگردان است  این شاگردان روبا اتاق کنتر  پیشرفته نشسته است، که مشغو  ک

ها در عین حا  که عیناً شبیه شاگردان کهس هستنت، ولی هی  دستگاه عصبی یا های صور  و حرکا  دست و ساعت را دارنت  این روبا حرکا  و ژست 

 
1 . cognitively closed 
2 . Rowlands 
3 . the problem of other- minds 
4 . mental life 
5 . Heil 
6 . Fenster Macher & G. D. Richardson 
7 . Chinese Room Argument 



___________________________________________________ نوین فصلنامه آموزش پژوهی    

ها  وجه  ادر به یادگیری ویزی نیستنت  شما و همیارانتان و حتی معلم نیز از اینیه شاگردان، روبا  هستنت اوهع نتاریت  روبا  هیو به  1ارفیت شناختی نتارنت

رها را با  انت  متصتی، این کاهایی به سؤالا  معلم ارائه کردهانت و پاسخانت، دست خود را برای سؤا  بلنت کردهانت، اخم کردهدر وو  درس معلم لبخنت زده

که  کنت، درحالی متصتی از میان تعتاد زیادی حالت صور ، گ تارها و حرکا  بتن انتخاب می دهت   ها انجاص می ها برای گ تارها و سؤا ریزی  بلی روبا برنامه

ای! شایت شما شایت بگوییت: وه عملیرد کهسی در پایان درس  کنت شونت، متیریت می را که مستشیماً توسر متصتی اداره نمی کامریوتر فعالیت سایر شاگردان 

کرد، زیرا به مونوع درسی به شیل  ی بیترین معلم سا  را دریافت می معتشت باشیت وا عاً اگر این کهس نبر ویتئویی شته بود حتماً صهحیت دریافت جایزه

خبر از اینیه پ، از خروج آخرین ن ر از همیاران شما، کنیت و بی را ترا می زیبایی پرداخته شته، و د یشاً با توانایی شاگردان هماهنگ بوده است  شما اتاق  

ای نبوده که تغییر کنت و هی  عصبی انت! هی  سلو  مغزی کنت، که اکنون د یشاً در همان ونعی هستنت که پیش از تتری، بودهها را خاموش می متصتی روبا  

شویت که شاگردان در وا ع، روز بعت شما و همیارانتان از وا عیت م،دلع می  انست انجاص شود و نشته است!توای نمی نبوده که تیریک شته باشت  هی  یادگیری

ی بیشتر و تی شاگردان العمل شاگردان به معلم، با دادن نمرهانت  شما و همیارانتان مبنای بخشی از ارزیابی خود از معلم را بر اساس وگونگی عی،روبا  بوده

دهیت  در پایان استتلا ، ماخر و ی وی عمل کننت  رار می ی کمتر و تی شاگردان شتیتاً عی، خواسته غو  تتری، معلم باشنت، و دادن نمرهبه وور کامل مش 

به   است و نه وابسته شاگرد حساسی ارزش و شایستگی تتری، به دارنت که این ونعیت نشانی از این مونوع است که  ضاو  ما دربارهریچاردسون بیان می 

 ( 1387)به نشل از: فردانش،  یادگیری

رست درست است که ما دلیلی من،شی برای اببا   آموز وی ذهن دارد یا خیر، اما به ن ر می دانشبنا بر آنچه بیان شت معلم راهی نتارد برای اببا  اینیه آیا 

پذیریم که دیگران نیز ماننت ما الوجتان لا یت ُّ علی عتص الوجود«، لذا شیوداً می   این امر نتاریم، ولی به همان انتازه، دلیلی بر ن ی آن نیز نتاریم، وراکه »عتص

ی ذهن بسیار برجسته است  به عنوان مثا ، برخی در نشت رفتارگراییا فلس ی )ماننت آنچه در استتلا   دارای ذهن هستنت  نشش شیود در فلس ه، ازجمله در فلس ه 

معتشتنت روبا  دیتیم(  شاگردنما  شیودی   های  لیاظ  به  دیتگاه  این  گزاره   2که  تعبیر  و  ت سیر  برخ،استدر  رفتاری،  صرفاً  واژگان  به  ذهنی  فاستر، های   (

گیرد  نامعشو  بودن این دیتگاه از آن روست که مثهً سردرد شما  ،عاً معنی پنتاشته، آن را نادیته می وراکه ماهیت کی ی ذاتی حالا  ذهن را بی (،1996

ی یک درد  کنت  در وا ع، این دیتگاه تجربهی دیگر متمایز می ی آگاهانه یت کی ی ذاتی است و همین است که این سردرد را از هر نوع تجربهدارای یک ماه

وا عاً در کشت  (، حا  آنیه کسی که درد می 1383دهت )واربرتون،  کنم« کاهش می ی »احساس درد می را تا حتد گرایش به فریاد زدن، ناله زدن و بیان جمله

   3حالتی  رار دارد که فشر برای خود او  ابل درا است

  بحث گیری و نتیجه 

تردیت، ونین آموز وی ذهن دارد یا خیر  بی دانشمعلم به لیاظ فلس ی هی  راهی نتارد برای اببا  اینیه آیا  آیت که  از مجموع آنچه بیان شت به دست می 

سازد که ذهنش بایت توسر وی از اوهعا  پر شود و تتری،، ویزی جز انتشا  اوهعا  نیست؛  گر می نگرشی به متربی، او را در ن ر معلم وون روباتی جلوه

نیز  4انگاریروانهمه ی ذهن دیتگاهی تیت عنوان  نت  البته امروز در فلس ه ها نیز ماننت ما دارای ذهن هستاما شیودی  وی در ما وجود دارد که دیگر انسان

این    اگروه  هستنت،  آگاهی   س،یی از  یا  ذهنی   ایجنبه  دارای  دانیم،نمی  زنته  را  آنیا  معمولاً  ما  که  ویزهایی   جمله  از  جیان،  در  ویز  »همه وجود دارد که وبق آن

 
ی  م،رح شته است که از لیاظ ساختار مادی کامهً شبیه ما هستنت، اما کامهً فا ت تجربه  (Zombies)ها  ی ذهن در این باب، امیان وجود موجوداتی به ناص »زامبی« امروزه در فلس ه  - 1

ه رفتار ما خواهت بود  هنگامی که یک زامبی روی میخی بنشینت متارهای عصبی آن هماننت سیستم  ماست، لذا رفتار آنیا نیز کامهً شبیها کامهً شبیه سیستم عصبی  انت  سیستم عصبی زامبی آگاهانه

     Heil, 2013) )ای از درد است کنت  تنیا ویزی که زامبی نتارد هر نوع احساس آگاهانهپرد و شروع به سر و صتا کردن می شونت و ییباره از جای خود میعصبی انسان فعدا  می

2intuitively.   

شتناختی( خود به کار رفته استت  »شتیود« در فرهنگ فلست ی  لازص به تونتی  استت که »شتیود« در فرهنگ ما غالباً معنایی عرفانی دارد، اما در اینجا، این واژه در معنای فلست ی )معرفت - 3

 معرفت از یشتیود معرفت  ،نیبنابرا       ی بل  بیث ای  استتنتاج بتون و یحستد  یهاامیرد کمک  بتون  ق،ئحشا  میمستتش  اادرا  ای  مشتاهته  یبرا  ذهن  یاذات  تر وا  ونین تعری  شتته استت: »بلَک 

 ا ،یکلد درا)  یعشهن ای( یکلد نون ا ک ی  با  امر ک ی تناستب  از  میمستتش یآگاه)  یعمل   ،(ذهن  در( sensible) یستوسم  اءیاشت  میمستتش  یارائه)  یتجرب  توانت یم  شتیود  شتودیم  زیمتما  یاستتنتاج

 ( Bunnin & Jiyuan, 2004)ونت( باشت« ختا ماننت  ی یتوصر ابلیغموجودا   ای یییبت  قئحشا م،یم اه

4 . panpsychism 



 ی تربیت معلمتبیین اهمیت جایگاه »آگاهی« در فلس ه _____________________________________________________________________

بیان ونت تعری  مختل  در باب    2دیویت اسیربینا1)بانین  و جیوان(ماست«    روح  یا  روحی ماننت ذهن  یا  دارای ذهن   ویزی  هر  که   نیست  مستلزص آن  پ، از 

 (  2017سیربینا، است«  ذهن به شبیه کی یدتی  یا ذهن دارای ویز کنت: »همهنگاری آن را ونین تعری  می اروانهمه 

آموز  ،عاً دارای ذهن است   شیود  وی ما دانش حتی اگر این دیتگاه را هم نرذیریم م،ابق  آموز  ،عاً موجودی دارای ذهن است  اما  دانشدیتگاه    از این

 شخص  مشابه  احساسا   یتجربه  »توانایی   انت:کرده   تعری   گونهاین  را  همتلی   همیارانش  و   آموز همتلی کنت  نتا با دانش  عاو ی   بنابراین، معلم بایت از من ر

  عاو ی  بعت   در  است  همتلی   شته  تشسیم  شناختی   و   عاو ی   بخش  دو   به  همتلی   ( 1392،  بشاشو    عابتی داریونی ویژه« )به نشل از    مو عیت  یک  به   پاسخ  در  دیگر

که در تعالیم اسهمی وارد شته، از رفتار کودکانه با کودکان نیز   لی ه )همان(    آن  در  آنیا  عواو   درا  و   دیگران  جای  در  خود   دادن   رار  از:  است   عبار 

که به ویژه در - نیز     4اخهق ین اعته زرد یا  وهیی   نون ا  3تا( « )الیر العاملی، بی لَهُ  صَبای د فَلْیَتَصَابَّ مَنْ کَانَ عانتَْهُفرمودنت: »  همین باب است  پیامبر اکرص )ص(

 ویزی جز همین همتلی و خود را به جای دیگران  رار دادن، نیست  گروه ن راً راهی برای اببا  ذهنمت بودن  -تعالیم اسهمی مورد تأکیت وا ع شته است

شود و تعلیم نیست، اما عمهً بایت ونین فرض کرد  با ونین فرض و  نگرشی است که راه نه برای آموزش صرف، بلیه برای تربیت انسانی فراهم می  آموزدانش

تردیت، ونین نگرشی نتایب بسیار میمی دهت  بی ی اوهعا  از سوی معلم به سمت تربیت انسانی دارای شعور و اختیار تغییر جیت می جانبهیکو تربیت از انتشا   

 نیاز از ذکر است  ی ارزشیابی و     دارد که برای آشنایان با میاتب تربیتی بی ی درسی، روش تتری،، نیوهدر برنامه

 ها پیشنهاد
ی ذهن وون ذهن )ن ،(، یگانگی یا ی تیلیلی غرب است  ن ر به اهمیت مباحث میم فلس هترین بخش فلس هی ذهن امروزه میمبرخی معتشتنت فلس ه

های  ای دلالتشناسی در بیث بنیادهای تربیتی جایگاه میمی دارنت و خود نیز داردوگانگی ذهن )ن ،( و بتن، آگاهی، حیث الت اتی و     که به لیاظ انسان 

ی تعلیم و تربیت به وور خاص خالی  ی ذهن، در علوص تربیتی به وور عاص و در فلس هرست جای درسی دو واحتی با عنوان فلس هتربیتی میمی هستنت، به ن ر می 

ی ذهن  ی تعلیم و تربیت به سمت فلس ههای فلس هالهها و رسنامهرست هتایت پایانتوان به غنای فلس یا مباحث تربیتی افزود  به ن ر می است که با افزودن آن می 

 توانت برکا  خوبی برای تعلیم و تربیت به همراه داشته باشت  ی ذهن می های تربیتی مباحث فلس هو استنتاج دلالت
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  بایت گشاد  کودکان  هم زبان       کودا سرَ و کارص فتاد با هک وونبه تعبیر مولوی:  - 3
4 . Golden Rule 
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